تأثير عوامل ذهني بر شكل‌گيري راهبردهاي سياسي و نظامي امريكا
مجيد عباسي اشلقي

اشاره
سياست ايالات متحده براي اقناع افكار عمومي اين كشور بيشتر بر اسطوره‌سازي و ايجاد مفاهيم ذهني- روان‌شناختي استوار است. در اين تبليغات خودستايانه، مردم و دولت امريكا، دولت برتر و منتخب خداوند براي رهبري جهان معرفي مي‌شوند. دولت امريكا در تبليغات خود، تمدن ايالات متحده و مردمان آن را خير و دشمنان آن را شر معرفي مي‌كند؛ بنابراين، نبرد خود را جنگ بين ظلمت و روشنايي مي‌داند و براي استيلاي اين فرهنگ برتر از هيچ كوششي دريغ نمي‌كند. باور يك امريكايي از فرهنگ عالي‌تر و برتر خود، او را براي استيلاي اين فرهنگ، از اقدام به هيچ عملي باز نمي‌دارد؛ بنابراين، تجاوز و تعدي به ديگر كشورها، فرهنگ‌ها و ارزش‌هاي غيرامريكايي در نزد او عملي درست و بهنجار تلقي مي‌شود. مقاله حاضر، به بررسي زيرساخت‌هاي ذهني و رواني مردم و سردمداران اين كشور مي‌پردازد و شالوده رواني حاكم بر جامعه امريكا را- كه بر استراتژي آن كشور نيز حاكم است- تشريح مي‌كند، هر چند كه سعي شده است در بيان ارزش‌هاي امريكايي، از بيان مواردي كه با ارزش‌هاي ما ناسازگار است، خودداري شود.
مقدمه
بررسي ارتباط سياست امنيتي و ديپلماسي امريكا با ايدئولوژي و عمليات رواني از موضوعات قابل تأمل در فهم سياست‌هاي آن كشور است. چه ارتباطي ميان اين دو وجود دارد؟ آيا سياست‌هاي اين كشور بر اساس عامل رواني و ايدئولوژي شكل مي‌گيرد يا خير؟ بر اساس فرضيه اين پژوهش، سياست امنيتي و نظامي و ديپلماسي ايالات متحده از طريق عمليات رواني با تكيه بر عامل ايدئولوژي هدايت مي‌شود. بسياري از انديشمندان معتقدند كه منافع ملي، هدايت‌گر راهبردهاي سياسي و نظامي است و آن را جهت‌دهي مي‌كند، غافل از اينكه منافع ملي نيز از طريق ايده‌ها، ارزش‌ها و عوامل رواني در دامن فرهنگ تعريف مي‌شود. كشف قاعده‌مندي رفتاري در راهبردهاي ايالات متحده بدون درك عوامل رواني به راحتي ممكن نيست.
جايگاه عمليات رواني در راهبردهاي سياسي و نظامي
مي توان گفت سه رهيافت عمده درباره جايگاه عمليات رواني در راهبردهاي سياسي و نظامي ايالات متحده وجود دارد:
1) رهيافت نخست، ناظر بر ارتباط نداشتن يا جدايي بين راهبردهاي سياسي و نظامي از ايدئولوژي، فرهنگ و عوامل رواني است. اين گروه كساني‌اند كه بر جنبه‌هاي سخت‌افزاري تأكيد دارند و از عوامل ذهني و غيرسخت‌افرازي غافل‌اند.
2) رهيافت دوم، ناظر بر اين معناست كه ارتباط عوامل رواني و راهبردهاي سياسي و نظامي امريكا متغيير است. بين اين دو ارتباط وجود دارد، اما نقش عمليات رواني و برداشت‌هاي ادراكي و ذهني در اين موضوع ثابت نيست و درجه قوت و ضعف يا بود و نبود آن با توجه به واقعيت‌هاي موجود فرق مي‌كند، يعني ايالات متحده با توجه به عوامل و وقايع ملي و بين‌المللي پيش‌رو، در سطحي خاص به عوامل ذهني و رواني توجه مي‌كند؛ بنابراين، تركيب عوامل رواني از موضوعي به موضوع ديگر تفاوت مي‌كند. بدين ترتيب، رهيافت مزبور را مي‌توان به صورت زير ترسيم كرد (1). 
راهبردهاي نظامي و سياسي             مقدار و درجه عوامل ذهني و رواني              وضعيت عيني
بر خلاف اين امر مي‌توان گفت كه عوامل رواني و ذهني چيزي نيست كه وجود آن مقطعي باشد، بلكه در مقاطع مختلف، تنها جلوه‌هاي آن تغيير مي‌يابد. عوامل روان‌شناسانه همواره در راهبردهاي مختلف ايالات متحده وجود دارد و اين جايگاه را مي‌توان با توجه به تبليغات رسانه‌اي، مطبوعاتي و رايانه‌اي اين كشور پيش از اقدام به عمليات نظامي به وضوح مشاهده كرد. 
3) رهيافت سوم، به كنش و واكنش متقابل ميان عوامل رواني و ذهني با عوامل عيني معتقد است. در اين ديدگاه، عوامل ذهني بستر عمل فردي و جمعي است. كاركرد راهبردهاي نظامي و امنيتي نيز برخاسته از عوامل ذهني كه ريشه در روحيات استراتژيست‌ها و سياستگذاران دارد، است. آنها به اين امر توجه دارند كه راهبردهاي مختلف امريكا در نظام بين‌الملل به طور ثابت و مداوم، تحت تأثير عوامل رواني است. آنها تأكيد مي‌كنند كه نمي‌توان راهبردهاي مختلف را بدون توجه به عوامل روان‌شناسانه مورد مطالعه و عمل قرار داد. به نظر طرفداران اين رهيافت، توجه به عوامل ذهني و تأثيرگذاري‌هاي رواني بر روحيه طرف يا طرف‌هاي مقابل، تقريباً قسمت فرموله شده و منسجم در اين گونه راهبردهاست و اصولاً، انجام اين راهبردها بدون توجه به اين عامل ناقص است. آنها نظام‌های منسجم و به هم پيوسته‌اي از عقايد، ارزش‌ها و سمبل‌ها و حامل ساختارهاي معنايي‌اند كه در دامن فرهنگ رشد و نمو يافته‌اند؛ در راهبردهاي اتخاذ شده از سوي دولت‌هاي ايالات متحده نيز هموار به جايگاه اين عوامل توجه شده است (2). 
در جنگ امريكا بر ضد رژيم عراق در سال 2003، به كارگيري ابزارهاي تبليغاتي در اجراي راهبردهاي نظامي براي رسيدن به مقاصد سياسي به روشني قابل مشاهده است. چنانچه پخش اعلاميه‌هاي متعدد، برنامه‌هاي مختلف ماهواره‌اي تلويزيوني و راديويي، اعلان هشدارهاي گوناگون به سران رژيم صدام به منظور تسليم شدن و عدم مقاومت، بزرگ جلوه دادن قدرت نظامي امريكا، خطرناك توصيف كردن عراق، تلاش براي تأثير بر ذهن و روان مردم عراق در مورد اينكه نيروهاي ايالات متحده براي آنها صلح، آزادي و دموكراسي به ارمغان خواهند آورد و عواملي از اين قبيل نمونه‌اي واضح از به كارگيري عمليات رواني در اجراي راهبرد نظامي است. بايد يادآور شد كه به كارگيري اين عوامل به فناوري پيشرفته اطلاعاتي و ارتباطي و كارشناسان خبره در عمليات رواني و عمليات روان‌شناسانه نياز دارد و ايالات متحده با برخورداري از فناوري پيشرفته اين مهم را به سرانجام مي‌رساند. 
فرآيند تأثيرگذاري عوامل ذهني و رواني
نگارنده با انتخاب رهيافت سوم و اعتقاد به برتري آن در تشريح عوامل راهبردي نظامي و سياسي ايالات متحده، اينك در صدد توضيح و تفسير آن است. از اين طريق، زمينه براي اثبات فرضيه پژوهش آماده مي‌شود. هگل مي‌نويسد كه تاريخ يك ملت چيزي نيست جز ظرفي كه آن ملت به بيان تجلي روح خويش مي‌پردازد. در تفسير اين جمله مي‌توان گفت كه تاريخ هر جامعه تحت تأثير عوامل فرهنگي و ويژگي‌هاي رواني مردمان آن شكل مي‌گيرد. فرهنگ و در كنار آن، ويژگي‌هاي رواني در هر صورت بر سياست خارجي، سياست‌هاي داخلي و راهبردهاي نظامي و امنيتي تأثير مي‌گذارد. اين تأثير را مي‌توان بدين صورت تفسير كرد: نخست تأثير كل بر كل يا تأثير فرهنگ و عوامل رواني ملي بر مجموعه رفتارهاي سياسي و دوم، به صورت تأثير كل بر جز يعني تأثير بر سياست‌گذاران، سوم از طريق تأثير نهادهاي فرهنگي بر ارگان‌هاي تصميم‌گيرنده.
گزينش‌هاي سياسي و نظامي بيش از آنكه مبنايي بر پايه منافع داشته باشد، مبنايي رواني و فرهنگي دارد. ما بايد معناي كنش‌ها و سياست‌هاي بازيگران را درك كنيم. به تعبير هافمن، سبك ملي بيش از هر معيار ديگري مي‌تواند در كار تحليل و تشخيص استراتژي‌هاي يك كشور مفيد باشد. وي مي‌‌گويد: اگر امريكاييان به خود اجازه مي‌دهند در امور ديگران مداخله كنند، بدين دليل است كه خود را روي جزيره‌اي تصور مي‌كنند كه اطرافيان در حال غرق شدن را بايد نجات دهند. اين وظيفه اخلاقي آنهاست كه به كمك ديگران بروند (3). نكته مهم اين است كه در تحقيق و بررسي تأثير فرهنگ بر سياست بايد به اصالت و تعيين‌كنندگي فرهنگ توجه و عوامل روان‌شناسانه را نيز در داخل فرهنگ بررسي كرد؛ عواملي كه بر عقايد و ارزش‌هاي موجود در درون يك نظام فرهنگي تأثير مي‌گذارد. عوامل روان‌شناسانه به عنوان بخش‌هاي هسته‌اي و بنيادين نگرش‌ها و برداشت‌هاي سياسي- اجتماعي عمل كرده و نگرش ما را نسبت به خود، ديگران و جامعه جهاني شكل مي‌دهند. عوامل ذهني مبناي جهان‌نگري ما هستند و اهداف، مقاصد و انتظارات ما از خود و ديگران را شكل مي‌دهند و به عبارت بهتر، راهنماي عمل و نقشه‌اي براي شكل‌دهي نگرش جمعي و عمومي‌اند. عوامل ذهني و رواني چهارچوبي مطرح مي‌كنند كه دولتمردان از آن طريق واقعيت‌ها را مي‌‌بينند. اين عوامل‌اند كه تعيين مي‌كنند آيا يك ملت در سیاست خارجي از طريق ديپلماتيك وارد شود و يا از زور استفاده كند. اين عوامل كاركرد ديگري نيز دارد و آن عبارت است از توجيه گزينه‌ها و تصميمات سياسي. اين مفهوم اسطوره را هم در كنار خود دارد، زيرا اسطوره هم ساختار فكري توليد مي‌كند كه پلي بين جهان ذهن و عمل، رؤيا و واقعيت و انگيزه و عمل پديد مي‌آورد (4). موضوع مهم اين است كه اسطوره پاسخ به پرسش‌هايي است كه بشر در آن سعي مي‌كند آينده‌اش را تفسير و توجيه كند. به عبارت بهتر، مي‌توان گفت اسطوره پاسخ به پرسش‌هايي است كه انسان مي‌تواند بر اساس آن آينده‌اش را ترسيم كند. اين عنصر، دستاورد نگرش به گذشته و آينده با توجه به وجدان و عناصر رواني يك ملت است كه رنگ افسانه و خيال مي‌پذيرد، در حالي كه حقيقتاً و از نظر روان‌شناختي مي‌تواند موضوع روان‌كاري باشد. اسطوره نفوذناپذيري را موجب مي‌شود و بشر نيز به دنبال نفوذناپذيري، قدرت بي‌نيازي و جاودانگي است (5).
بنابراين، بايد گفت فرهنگ و به تبع آن عوامل روان‌شناختي يكي از كليدي‌ترين عناصر در شكل‌دهي راهبردها و سياست‌هاي كشورهاست و دييپلماسي و سياست خارجي هر كشوري نيز برخاسته از فرهنگ و نظام عقايد داخلي آن است و در اين ميان، فهم سياست خارجي امريكا نيز بدون شناخت و درك فرهنگ امريكايي ممكن نيست. سلسله مراتب ارزش‌ها و هنجارهاي فرهنگي و رواني در داخل هر كشوري خود را در سياست خارجي بروز داده و انعكاس مي‌يابد. به عبارت بهتر، مي‌توان گفت نگرش‌هاي درون سيستمي با نگرش‌هاي برون سيستمي ارتباط تنگاتنگ دارد. در اين راستا، فوكو معتقد است كه فهم ديپلماسي و استراتژي‌هاي خارجي، به فهم سلسله مراتب
 درون سيستمي و عوامل تأثيرگذار (به ويژه عوامل فرهنگي، رواني، ايدئولوژيك) و سپس، تأثير اين عوامل در عرصه بين‌المللي نياز دارد. در اين مجموعه، قدرت و عوامل غيرمادي به ويژه فرهنگ، جايگاه ممتازي دارند و به تعبير فوكو، هر فرهنگي، سازوكار كنترلي دارد كه رفتارها را جهت‌دهي مي‌كند و در اينجا، فرهنگ و عوامل روان‌شناختي قدرت را جهت‌دهي، محدود و متناسب مي‌كنند (6).
ارزش‌ها و سياست
اگر سياست را توزيع اقتدارگرايانه ارزش‌ها بدانيم، مطابق اين تعريف، وظيفه‌اي كه سياست و ساختارهاي قدرت بايد انجام دهند عبارت از توزيع ارزش‌هاست. ارزش‌ها ايده‌هاي انتزاعي‌اند كه سرمشق عمل قرار مي‌گيرند. هر كشوري به سلسله ارزش‌ها و باورهايي معتقد است كه نهادهاي قدرت در توزيع آن مي‌كوشند. راهبردها و سياست‌هاي داخلي و بين‌المللي امريكا، برخاسته از سبك و شخصيت ملي و به طور عام، ويژگي‌هاي فرهنگ سياسي و رواني آن كشور است. رهيافت شخصيت ملي سه مفروض بنيادين دارد كه عبارت است از:
1) افراد هر مليتي مشتركات عمده شخصيتي دارند كه آنها را از شهروندان ساير كشورها متمايز مي‌كند.
2) شخصيت و سبك ملي طي زمان، ثبات خود را حفظ مي‌كند.
3) شخصيت افراد با اهداف ملي هم‌سويي و ارتباط دارد.
اين موضوعات نگرش يك ملت را نسبت به ديگر ملت‌ها و جهان شكل مي‌دهد. مردم و نخبگان امريكا معتقدند كه كشور آنها بي‌نظير و بديع است و با اين بينش تحول و تطور پيدا كرده و دائماً مرزهاي خويش را با ديگران جدا مي‌كنند. به عبارتي، جامعة آنها بر اساس عوامل ذهني و روان‌شناختي هدايت مي‌شود (7). 
با اين تعريف‌ها و توصيف‌ها و با تعريفي كه از فرهنگ و ارزش‌ها و همراهي آن با اسطوره و تفسير روان‌شناختي صورت گرفته است، مي‌توان به اين رهيافت رسيد كه عوامل رواني نقش بسزايي بر رفتارها، كنش‌ها و واكنش‌هاي اين بازيگر بين‌المللي دارند.
رابرت دال مي‌نويسد: «امريكا در تلقي جهانيان و خويشتن، يك كشور غيرايدئولوژيك به نظر مي‌رسد، در حالي كه آنها شديداً ايدئولوژيك‌اند، اما كسي به ايدئولوژي آنها توجه نمي‌كند؛ چرا كه همگان روي آن توافق كرده‌اند. ايدئولوژي در سطح داخلي چندان قابل رؤيت نيست، اما وقتي آنها خود را در برابر ديگر ملت‌ها بسنجند يا به سياست بين‌الملل وارد شوند، به شدت خويشتن را نشان مي‌دهند. تعريف آنها از رابطه‌شان با ديگران ايدئولوژيك است. آنها خويشتن را رهبر جهان آزاد مي‌دانند و در اين راستا، خود را مكلف به شكل‌دهي نهادهاي آزاد تلقي مي‌كنند» (8). براي درك و كشف اين امور بايد تلقيات جميع نخبگان و دكترين‌هاي اين كشور در عرصه‌هاي مختلف مورد مطالعه قرار گيرد. بينش عموم مردم و افكار عمومي هم اهميت بسزايي دارد؛ زيرا، نخبگان سياست‌هايشان را با الهام از افكار عمومي توجيه مي‌كنند. راهبردهاي مورد استفاده و شكل يافته از سوي كارگزاران ريشه در بينش و تلقي عمومي
 دارد. اجماع دربارة اين امور به هنگام تعريف از مليت، ارتباط آن با ملت‌هاي ديگر و جايگاه آن كشور در روابط بين‌الملل شكل گرفت. فرآيندي كه امريكاييان در پي تعريف خود و جايگاه‌شان در جهان بودند. در اين مقطع، آنها در پي تدوين ايده ملت به دليل شكل‌دهي اسطوره‌هاي تاريخي، ارزش‌هاي ملي و نهادهاي مدني برآمدند. در اين راستا، اين نكته اهميت دارد كه فرهنگ‌ها و تلقيات ذهني و تأثيرات رواني با تغييرات عمده سياسي تغيير پيدا نمي‌كنند و هميشه تداوم دارند و امروزه، اين تأثيرات را به وضوح مي‌توان در فرهنگ امريكايي و تلقي نخبگان اين كشور از امنيت بين‌الملل، قدرت و نيروي نظامي اين كشور به وضوح درك كرد. ديدگاه يك ملت درباره بشريت، جامعه بشري و خويشتن در شكل‌دهي استراتژي‌هاي آن كشور تأثير دارد و تعريف اين امور، ملت- دولت را در حل مشكلات و نحوه رويارويي با عوامل بين‌المللي ياري مي‌دهد. شيوه ويژة تأثيرگذاري بر اذهان در ايالات متحده مردم اين كشور را به صاحبان دنيا تبديل مي‌كند كه در برابر تمام بشريت به عنوان صاحب دنيا احساس مسئوليت مي‌نمايند. چنانچه اين امر به وضوح در حمله اين كشور به عراق (2003) قابل مشاهده است؛ چرا كه بر اساس عامل ياد شده بود كه جرج بوش صدام را عاملي خطرناك براي صلح و امنيت منطقه و بين‌الملل دانست و بر اساس احساس مسئوليت در برابر تمام بشريت بود كه عراق هدف هجوم واقع شد، همچنين، شعار ايجاد دمكراسي در عراق نيز مي‌تواند در راستاي اين موضوع مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.
دربارة جايگاه فرهنگ و عوامل ذهني در شكل‌گيري راهبردهاي سياسي و نظامي ايالات متحده در سطح جهاني دو نكته اساسي بايد مورد توجه قرار گيرد. نخست اينكه اين امور در كشورهايي كه فرهنگ سياسي باثباتي دارند، از ثبات فوق‌العاده‌اي برخوردارند. دوم اينكه تداوم در قلمرو ساختارهاي نهادي و ارزش‌هاي سياسي و اجتماعي با تداوم امور ذهني و رواني در شكل‌گيري راهبردهاي ايالات متحده، به تداوم فقدان خودآگاهي در مورد اين امور منجر مي‌شود (9)، به گونه‌اي كه به علت نبود خودآگاهي لازم، اين امور به طور خودكار در شكل‌گيري امور سياسي و نظامي تأثير مي‌گذارند و از آنجا ثبات لازم نيز دارند، همواره، در شكل‌دهي به راهبردهاي نظامي و سياسي اين كشور تأثير مي‌گذارند. تلاش امريكا براي رهبري و تبديل نظام بين‌الملل به نظامي تك قطبي، احساس مالكيت اين كشور در قبال تمام جهان در راستاي مقابله با تروريسم، مداخله نظامي در جنگ‌ها و نزاع‌هاي داخلي كشورها، مانند رواندا، سيرالئون، هائيتي و غيره و اعزام نيروي نظامي، تلاش براي توسعه ارزش‌ها و هنجارهاي امريكايي كه با نام شعار گسترش دمكراسي مطرح مي‌شود، از طريق مداخله سياسي، كودتا يا اعزام نيروي نظامي، مانند تهاجم اين كشور به عراق كه يكي از اهداف آن آزاد كردن ملت عراق از حكومت مستبدانه صدام و ايجاد حكومت به اصطلاح دمكراتيك در عراق بيان شده است همگي حاكي از تأثيرگذاري عوامل ذهني و رواني بر راهبردهاي نظامي و سياسي اين كشور است.
فرجام
بر اساس عوامل ياد شده در پژوهش حاضر مي‌توان اين گونه نتيجه‌گيري كرد كه بر اساس عوامل رواني و ذهني تأثيرگذار بر افكار عمومي و اذهان ملت امريكا، مردم اين كشور باور دارند كه تقدير اين است كه از هر نظر، قدرت فائقه دنيا باشند. اين نگرش مورد تأييد محافظه‌كاران و ليبرال‌ها قرار دارد. اين امر بدين معناست كه امريكا الگويي براي همه ملل است و بنا بر تفكرات و آموزش‌هاي القايي كه حكومت اين كشور در ذهن مردم امريكا ايجاد مي‌كند تقدير الهي است كه اين نوع دمكراسي جهاني شود؛ بنابراين، آن كشور بايد در پي جهاني كردن فرهنگ خويش باشد چه از طريق حقوق و چه با نيروي نظامي، زور و فشار. امريكاييان همه جا شأني معلم‌گونه و منجي براي خويش قائل‌اند و بر حسب احساس رسالت به خود اجازه مي‌دهند، در امور ديگران مداخله كنند تا آنها را به راه بياورند. استفاده از اخلاقيات و امور روان‌شناختي و ذهني هم، ابزاري در كنار ديگر ابزارها براي رسيدن به منافع ملي است. امريكاييان ملي‌گرا هستند و عظمت ملي نقطه ثقل استراتژي‌هاي آنهاست. اين امر بدين معناست كه در مردم امريكا اين احساس وجود دارد كه كشورشان يك نقش حساس تاريخي دارد. اين به گسترش و جهانگير شدن ارزش‌هاي ملي بستگي دارد. ارزش‌هاي ملي آنها هنگامي جاودانه خواهند شد كه جهان‌گير شده و همه ملت‌ها تابع آن شوند. كشوري كه تمدنش را برتر، ايده‌ها و ارزش‌هايش را جهان‌شمول و ديگران را شيطان مي‌نامد، براي حفظ برتري، به قدرت و پرداختن به منافع ملي نيازمند است و استفاده از زور و نيروي نظامي براي رسيدن به منافع ملي ريشه‌اي فرهنگي، ذهني و رواني دارد.
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